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  :چكيده

. گيري و تثبيت مكتب بازگشت ادبي است انگيز تاريخ ادبيات، شكل يكي از مباحث بحث
گيري اوضاع ادبي بسيار  اوضاع سياسي و اجتماعي در عصر افشاريه و زنديه، در روند شكل

ي نثر  ويژه در حوزه هاي سرشناس اين عرصه به اي كه چهره گونهتأثيرگذار بوده است، به 
در اين روزگار نثر فارسي مانند شعر، مجال تغيير و تحول پيدا كرد؛ اين تحول . بسيار اندكند

هاي ششم، هفتم و هشتم خود را نشان داد، در اين دوره نثر فنيّ و  با تقليد از نويسندگان قرن
توجه نويسندگان است اما توجه و رويكرد نويسندگان بيشتر ساده به موازات هم مورد 

توان  هاي هر يك از اين دو را در ديگري مي نويسي است و بسياري از ويژگي مصروف ساده
قاره نيز وجود دارد؛ در پايان عهد زنديه و  ديد؛ اين خصوصيت حتّي در نثر نويسندگان شبه

تر از  امه يافت كه اغلب همان تقليد و تتبع جديي نثرنويسي اد ابتداي عصر قاجار، دو شيوه
اما با گذشت زمان از طرفداران نثر فنيّ كاسته و به پيروان . هاي ياد شده است نويسندگان قرن

سبك روان افزوده گرديد تا آنكه در اواخر قرن سيزده، سبك نگارش فنيّ كاملاً كنار گذاشته 
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  مقدمه
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    :بيان مسأله -۱ 

  :هاست عبارتند از که اين رساله در پي پاسخ دادن به آن هايي ترين پرسش مهم       

 تاثير اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي بر نثر اين دوره چگونه است؟ )۱

 ي اين دوره کدامند؟ وضعيت کلّي نثر اين دوره چگونه بود و نويسندگان برجسته )۲

 هاي سبکي نثر اين دوره کدامند؟ ويژگي )۳

 چگونه است؟ها  انعکاس نثر اين دوره در تذکره )۴

چگونـه  ) ي هنـد  به ويژه شبه قاره(نثر اين دوره در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران )۵

 است؟

  

  :ي تحقيق پيشينه -۲

ي برخي از مورخان ادبي مورد توجه قرار نگرفتـه   اين دوره به علّت نظرات غيرمحققانه       

چنـداني بـراي ايـن دوره قايـل     است و از اين رو در تدوين سير تحوّلِ نثـر فارسـي جايگـاه    

انـد، کتبـي    شايد تنها منابعي که جسته و گريخته به شـعر و ادب ايـن دوره پرداختـه   . اند نشده

  .يِ قاجار است ها سبک هندي در دوره هستند که موضوع اصليِ آن



۴ 

 

ي گذرايي که تأثيري در روند ادب فارسي نداشته مـورد بررسـي    اين دوره تنها به عنوان دوره

  .گرفته استقرار 

  

  : هاي تحقيق فرضيه -۳

ترين عوامل که سبب شد ادبيـات ايـن دوره چنـدان مـورد توجـه قـرار        يکي از مهم )۱

 .اجتماعيِ عصر بر تحوّلات ادبي بوده است -نگيرد، تأثير منفي شرايط سياسي

ي نويسـندگان   ها را ادامه توان آن ترين نويسندگان اين عصر کساني هستند که مي مهم )۲

ي اين  دانست؛ در رأس آنان آرزو و آزاد و برخي ديگر از نويسندگان برجستهگذشته 

گيري، تکامل و تحوّلِ نويسندگي آنان متعلّـق بـه همـين     عصر هستند که دوران شکل

 .دوره بوده است

هـاي سـبک    سبک نويسندگي اين دوره سبک بينابين است که هم برخـي از ويژگـي   )۳

 .هندي را دارد و هم بازگشت ادبي

اي کـه بـه نثـر ايـن      ترين تذکره اند و يقيناً مهم تر به نثر اين دوره پرداخته ها کم کرهتذ )۴

 .حزين لاهيجي است» المعاصرين تذکره«دوره پرداخته، 

  

  :روش تحقيق -۴

اي است، به ايـن   هاي اين رشته، کتابخانه نامه روش تحقيق در اين رساله مانند ساير پايان       

نتخـب از نويسـندگان ايـن دوره مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و        صورت که نخسـت آثـاري م  

سـرانجام از  . ها استخراج ، و سپس انواع نثرِ اين دوره معرفـي گرديـد   هاي مشترک آن ويژگي

  .گيري به عمل آمد ها نتيجه مجموع بحث

  



۵ 

 

  :اهداف و ضرورت تحقيق -۵

مسـتقلي وجـود نـدارد؛ بنـابراين     ي زنديه و افشاريه هيچ اثر  در باب تاريخ ادبيات دوره       

هـاي سـبکيِ آنـان و همچنـين فـراهم       ي اين دوره و بيان ويژگـي  معرفيِ نويسندگان برجسته

شود که اين  تلقّي مي يترين مباحث جهت تدوين تاريخ جامع زبان فارسي، از مهم آوردن زمينه

  .به پاسخ آن دست يابدرساله بر آنست تا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶ 

 

  

  

  ديباچه

  

ي  عهد افشاريه و زنديه و آثار ادبي آن، يکي از ادوار ادب فارسـي اسـت کـه بـه گونـه            

بـه   نـادر ايـن دوره بـه طـور رسـمي از جلـوس      . مستقل مورد بررسـي قـرار نگرفتـه اسـت    

ــا مــرگ  ) ۱۱۳۵(و در واقــع از ســقوط صــفويه) ق.ه۱۱۴۸(ســلطنت آغــاز شــده اســت، و ت

  .است ، به پايان رسيده)۱۲۱۰(غا محمدخان قاجارآو حاکميت ) ق.ه۱۲۰۹(خان زند لطفعلي

هايي که براي شناساندن آثار ادبي اين دوره صورت پذيرفته است، آثار  کوششبهترين        

را نخست او به کار برده » بازگشت يا رستاخيز ادبي«گويا عبارت . باشد مي الشعراي بهار ملک

منتشر شده، برخي از  ادب فارسي بهار وي  اي که در مجموعه ايشان در مقاله. است

ي بازگشت را آورد؛ امّا آنچه که در آن اصلاً و يا کمتر بحثي از آن به ميان  هاي دوره ويژگي

قرن سيزدهم و ، ذيل عنوان )۳۰۹ي  صفحه(شناسي سبکدر کتاب با ارزش . آمده نثر است

دبي، رستاخيز يا بازگشت ي انحطاط ا انقراض صفويه، دنباله: هايي مانند ، عنوانرستاخيز ادبي

ي  ي انحطاط ادبي، نام تعدادي از نويسندگان دوره را آورده و تحت عنوان دنباله... ادبي و

پس از بهار محقّقان ديگري نيز به مناسبتي از اين دوره ياد . مورد بحث ما را ذکر کرده است

يحيي و ۱نام تعدادي از نويسندگان اين دوره را به همراه آثارشان ذکر، االله صفا ذبيح. اند کرده

ديگران  ۲.ترين آثار را عرضه کرده است در معرفي نويسندگان اين دوره يکي از کامل پور آرين

ي  مقاله ها شعر است مانند اند که غالباً موضوع اصليِ اين نوشته نيز به اين موضوع پرداخته

___________________   

  . ۱۰۰،ص)۱۳۷۳ققنوس،: تهران(، چاپ چهاردهم، مختصري در تاريخ تحوّل نظم و نثر پارسياالله صفا،  ذبيح  -۱

  .      ۴۴، ص۱ج)۱۳۷۲زوار،: تهران(، چاپ پنجم، از صبا تا نيما پور،  يحيي آرين -۲



۷ 

 

بازگشـت  «ذيـل عنـوان    منـوچهر قدسـي  ، ۱»بازگشت ادبي«تحت عنوان  ناصري حسن سادات

تحقيقـي  «و  ۳»ي آن با شعر خاقاني و حافظ تحقيقي در شعر بازگشت ادبي و مقايسه«، ۲»ادبي

بازگشت ادبـي و مختصـات   «، مختار ابراهيمياز  ۴»ي بازگشت ادبي در صور خيال شعر دوره

ي  نگاهي به چرايي بازگشـت ادبـي از منظـر نظريـه    «، کاظم دزفولياناز  ۵»زباني شعر آن دوره

انـد؛   ي بازگشت پرداخته و مقالات ديگر که غالباً به شعر دوره احمد خاتمياز  ۶»گفتمان فوکو

نيـز در   شميسـا . که در باب شـعر ايـن دوره اسـت    شمس لنگرودياز  مکتب بازگشتکتاب 

. ، نام همان نويسندگان را در بخش قاجاريه آورده اسـت )۲۳۷ي صفحه(شناسي نثر سبککتاب 

ي بازگشت را مورد بررسي قرار داده کتاب  ادبيات، دورهي تاريخ  ترين کتابي که به گونه کامل

اسـت، کـه سـهم     احمـد خـاتمي  ، از ي بازگشت ادبـي  تاريخ ادبيات ايران در دورهدو جلديِ 

  .تر شده است يِ افشاريه و زنديه اندکي پررنگ نثرنويسان دوره

امّـا بـراي    ۷رنـد؛ آو ي بازگشت و تکرار ادبي بـه شـمار مـي    عموماً ابتداي قاجار را دوره       

دارتـر   هاي ادبي يک دوره را ريشـه  تر برگشت و ويژگي هاي ادبي معمولاً بايد به عقب بررسي

اين دوره به جهت واقع شدن بين دو حکومت مقتدر و طولاني صفوي و قاجـاري،  . نگريست

سال  ۷۵اند و اين  رنگ است و چندان به آن نپرداخته هاي ادبيات بسيار کم  ي تاريخ در عرصه

ي عصر صفويه محسوب شده و آثار ادبي آن ذيـل ايـن عهـد مـورد بررسـي قـرار        غالباً ادامه

  . گرفته است

بر اوضاع ادبيات بـه  ... نامه تلاش شده است تا تأثيرات سياسي، اجتماعي و در اين پايان       

ان شکل اعمّ و بر نثر فارسي به طور اخـصّ نشـان داده شـود؛ وضـعيت نثـر دوره، نويسـندگ      

____________________  

  .۴۲۳- ۴۳۰):۱۳۴۳(۱۹۷، يغما  -۱

  .۱۴- ۱۷): ۱۳۷۵و۱۳۷۴(۳و۲، فرهنگ اصفهان -۲

    .۲۳- ۴۰):۱۳۸۳(۲۰، ادبيات شهيد باهنرکرمان ي دانشکدهي  مجله -۳

      .۳۷- ۵۴):۱۳۸۲(۶ ،دانشگاه سمنان علوم انساني ي دانشکده -۴

     .۷۳-۸۸):۱۳۸۸(۶۰/۳ ،همان - ۶                 .۹۰-۱۰۲):۱۳۸۷(۵۹ ،تاريخ ادبيات -۵

  .۴۳۷، ص)۱۳۸۰گستره، : تهران(، يعقوب آژند، چاپ اوّل، تاريخ ادبيات ايران از آغاز تا امروزجرج موريسن،  -۷



۸ 

 

هـاي نثـر سـاده و فنّـي ايـن دوره و       هاي سبکي نثر، شاخه ي نثرشان، ويژگي برجسته و نمونه

بتـداي عصـر   در انتها نويسندگان شـاخصِ ا . تأثيرات آن بر نثر ابتداي عهد قاجار معرفي گردد

  .ي نثرشان آمده است قاجار و نمونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۹ 

 

  گفتار پيش

  
سـال در ايـران فرمـانرواييِ بلامنـازع      ۲۴۱كه بـه مـدت   ) ۹۰۷-۱۱۴۸(حكومت صفويه       

بـه تشـكيل   » امـام زمـان  « داشت، به دست جواني بنا نهاده شده بود كـه قائـل بـود از سـوي    

  .شده است مامورحكومت 

بنيانگذار سلسله صفويه به شدت تلاش كرد تا نهاد دين و دولت را به يكـديگر نزديـك         

در  چـرا کـه  سازد و اين آميزش و تقريـب، چيـزي جـز موجـه جلـوه دادن سـلطنت نبـود ؛        

هاي بي حد و حصري بر مردم روا داشـتند كـه بـا     چنان به نام تشيع سختگيري بعدهاي  دوره

بـارگي روي   گونه بـه شـرابخواري و زن    رعي و مذهبي سازگاري نداشت و آنهيچ موازين ش

  ..شد نمي، جز دعوي بي اساسي تلقي »ولي عصر« كه ادعاي نيابتدند آور

شاه اسماعيل اوّل زماني اين حكومت پرشكوه را تشكيل داد كه ايـران عرصـه تاخـت و          

ي سلطان بيشتر مصروف قلع و قمـع ايـن   تاز تركمانان و ازبكان قرارگرفته بود و تلاش و سع

ها از پس آنهـا برآمـد و آنهـا را وادار بـه      ي دشواري عناصر غير ايراني قرارگرفت ولي با همه

حكومت و دولت مركزي تشكيل داده و راه سنگلاخ فرمانروايي بر ايران . اطاعت از خود كرد

شاه عباس كبير، شاهاني بـر   پس از مرگ او تا به زمان. را براي جانشينان خود هموار ساخت

ي اغتشاشات قرار گرفـت و ايـن چيـزي     سر كار آمدند كه در روزگار آنها ايران دوباره عرصه

همچنين اِعمال  .جز اختلافاتي كه بين قزلباشان بر سر جانشيني شاهزادگان وجود داشت، نبود

 ـ  نفوذ قزلباشان و نزديكان دربار در امر حكومت و كشورداري و عـزل و نصـب   ژه در   وي ههـا ب

پسر ارشد شاه تهماسب كه به علّت بيماريِ آبله نابينا شده بود و  زمان سلطان محمد خدابنده،

داري به دست همسرش مهدعليا خيرالنساء بيگم و پسـرش حمـزه ميـرزا افتـاده      امور مملكت

  .بود

خـي از  شاه عباس پسر ديگر سلطان محمد خدابنده در زمان حكومت پـدر بـه يـاري بر         

از ايـن  . و پدر نيز بناچار بـه سـلطنت او تـن در داد   ) ق ۹۹۶الحجه  ذي(قزلباشان جلوس كرد

هاي بعد از شاه اسماعيل اوّل  ها و نابساماني رونقي را پس از آن همه درگيري تاريخ، دوران پر
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 هاي گذشته دوباره فرصت فعاليت و تحرك او عناصر غير ايراني را كه در دوره. شاهد هستيم

يافته بودند به شدت سركوب كرد و دست به اصلاحات و تحولاتي در عرصه مملكت زد كه 

امنيت داخلي، رُشـد  . توان او را از بزرگترين سلاطين ايران در طول تاريخ به حساب آورد مي

علوم و اصطناع عالمان، توجه به هنر و معماري و ساخت ابنيه و قصرهاي باشكوه، ايجـاد راه  

با وجود اين همه خدمت، اما رفتارهـايي  . ردهاي دوران پرشكوه اين سلطان استازدستاو... و

از او مشاهده شده است كه تخم نفرت و نفاقي را ايجاد كرد كـه پـس از مـرگش، حكومـت     

  .صفويه را به سرعت به سوي قهقرا و نابودي سوق داد

در شـمال غربـي،    پس از او دوباره تحركات مرزي شروع شد به اين معنـي كـه عثمـاني         

فعاليـت  . ها در شمال و گوركانيان هند در قسـمت شـرق،فعاليت خـود را آغـاز كردنـد      روس

هـاي قبـل    افاغنه در ايران چندان بالا گرفته بـود تـا دو طايفـه غلزايـي و ابـدالي كـه در دوره      

مين از ه. مشكلاتي براي ايران ايجاد كرده بودند به كشور يورش آورده، اصفهان را فتح كردند

 -شاه تهماسب. به مدت هفت سال اصفهان پادشاه رسمي نداشت)ق۱۱۳۵(تاريخ فتح اصفهان

در قزوين تاجگذاري كرده و افغانها پس از اطـلاع بـر موضـوع بـه      -پسر شاه سلطان حسين

  .قزوين يورش بردند و او نيز بناچار به آذربايجان گريخت

اي ايران و در نهايت فتح اصفهان مطالبي در علل حمله و يورش افاغنه به مرزه  ي درباره      

 التـواريخ  رسـتم ي  ، نويسندهمحمدهاشم آصفاي كه  منابع مختلف آمده است؛ ولي دليل عمده

سياست مذهبي بنيانگـذار صـفويه اعـلام مـذهب تشـيع در      . آورد جاي تامل بيشتري دارد مي

بايـد تفسـير و تبيـين و در    هاي اين مـذهب   سراسر ايران بود و متعاقب آن اعتقادات و آموزه

هاي گذشته  بدين خاطر چون در دوره. گرديد تا در اختيار همگان قرار گيرد نهايت تدوين مي

هاي سنّي مذهب در ايران استيلا داشتند، حضـور علمـاي شـيعي بـه خـاطر فضـاي        حكومت

و هـاي ديگـر ماننـد لبنـان، عـراق       سياسي كم رنگ بوده است و اين گروه بيشتر در سـرزمين 

موسّس صفويه و جانشينان او به ويـژه شـاه عبـاس اول، بسـيار     . عربستان متمركز شده بودند

آنها به پايتخت صفويه فرا بخوانند تـا هرچـه بيشـتر      تلاش نمودند تا اين علما را از سرزمين

: گويد صفا در جلد پنجم تاريخ ادبيات مي. صفويه باشند  ي فكري و عقيدتي سلسله ي پشتوانه
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هاي مهاجر نظري اجمالي كسب كند تنهـا مراجعـه    اين خاندان ي كسي بخواهد از شمارهاگر «

در آن كتـاب  . فيستكا الحرّ العاملي الآمل تأليف شيخ محمدبن حسن معروف به كتاب امله ب

  . اند كه به ايران مهاجرت كرده ۱»هزار و يكصد تن از عالمان ذكر شده است نام بيشتر از يك

بسياري از عالمان كه در دربار و زير سايه همايون سلطان بودند، رفتارهـاي متفـاوتي در         

بعضـي بـا توجـه بـه     . اسـت  هـاي آنـان گونـاگون بـوده     انـد و سياسـت   قبال اهل تسنّن داشته

شيعيان و فتاواي علماي اهل تسـنّن در   ي هاي قبل از صفويه درباره هاي حكومت گيري سخت

يان نظري مشابه با همين علماي سنّي، در قبال اهـل تسـنّن اتخـاذ كردنـد و     رافضي بودن شيع

  .دستبرد به جان و مال و نواميس آنها را مباح شمردند

از اين رفتار افراطي آنها به بدي ياد و مسبّب اصلي اين رفتارهاي نادرسـت   الحكما رستم      

البتـه ايـن رفتارهـا را كـه      ۲.نـد ك مجلسي و آثارشـان قلمـداد مـي    ي را علمايي همچون علّامه

ها را كـه   دهد و عاملان اصلي اين فجايع و جنايت به علما نسبت مي التواريخ رستم ي نويسنده

به  ۳.جايِ بحث دارد دهد، گناه جلوه مي پاك و بي خودِ شاهان سفّاك و خونريز صفوي بودند،

است، مانند سـبّ و لعـن    كه نتيجه افراط بوده ۴هر روي بعضي از رفتارهاي پادشاهان صفوي

گانه و مباح دانستن خون کساني که به اين امر مبادرت نکننـد؛ يـا گشـودن دسـت      خلفاي سه

 نشين و رفتارهاي غير انساني آنها با مردم آن نـواحي سـبب   قزلباشان خصوصاً در مناطق سنّي

_______________________  

  . ۱۲۷، ص)۱۳۷۰فردوسي، : تهران(، چاپ ششم، ۱/۵، جلدتاريخ ادبياتاالله صفا،  ذبيح -۱

  . ۱۵۴،ص)هاي جيبي سهامي کتاب شرکت : تهران(، محمد مشيري، چاپ سوم، رستم التواريخمحمدهاشم آصف،  -۲

ناشي گناه جلوه دادن پادشاهان صفوي شايد  اين بي. زند رستم الحكما روحيه طنزپردازي داشته و اين ويژگي در اثر او موج مي -۳

محمّد هاشم آصف بـه ايـن خـاطر بـوده      ي زد، به گفته هايي كه از شاهان صفوي سر مي بسياري از تندي. او باشد ي از اين روحيه

هاي ناروا باعث  کردند و اين نسبت است كه برخي از عالمان دربار صفوي، شاهان اين سلسله را به خاندان مطهّر نبوي منسوب مي

. سادات به شمار آورنـد  ي جليله ي كه اجدادشان روزگاري از اهل تسنن بودند، بدروغ خود را از سلسله گرديده بود تا اين شاهان

  ). ۱۱۴و ۹۸رستم التواريخ، صص(

در زمان شاه اسماعيل دوم، سبّ و لعن خلفـاي  . برخورد پادشاهان صفوي با عالمان شيعه و يا با اهل تسنن متفاوت بوده است -۴

ها محو گرديد و خـود شـاه    شد؛ عالمان سني دوباره به درگاه فرا خوانده شدند؛ نام امامان شيعه از روي سكهگانه ممنوع اعلام  سه

، ۱/۵تـاريخ ادبيـات صـفاج   . (گفـت  كرد، با تعدي با علماي شيعه سخن مي هايي كه بين علماي دو فرقه داير مي اسماعيل با مناظره

  ).        ۱۹۴ص
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رستم الحكما ماجراي خسـروخان و  . آنها شده است ي بوسيله افغان و استيلاي اصفهان ي فتنه

خان پسرش را كه به كابل، قندهار و هرات اعزام شده بودند و فجايعي را در آن مناطق  گرگين

  . رقم زده بودند، در صفحه صد و پانزده كتاب خود آورده است

صفويه و خصوصاً شاه سلطان  ي ي وضعيت اجتماعي اواخر دوره درباره التواريخ رستماز       

هـا   ها و حكومت كنيم تا درك اين مطلب كه برپايي يا سقوط و انقراض دولت حسين، نقل مي

 ي سررشـته «: گويـد  شـاه مـي   ي درباره رستم الحكما. هايي به همراه دارد قابل فهم باشد نشانه

رآرايي و لشـك  ي ترتيب و نظم و نسق و ترتيـب لشـكر را از دسـت رهـا كـرده و در طريقـه      

پيرايي كمال تغافل و اهمال ورزيده، به اندك زماني افراط و تفريط در امور سـلطاني و   ممالك

  ۱.»اوضاع جهانباني وي راه يافته

هاي شاه عباس كبير براي حفظ امنيت مملكت و بويژه پايتخت، پديـد آوردن   از موفقيت      

اسب آنها را به كار گرفت، امّا در عصـر  لشكر توانمند و مقتدر بود كه با مستمرّي و مقرري من

لشكر از تهيدستي و عسرت و پريشان احـوالي بـه حـدِّ تفـريط بـي اوضـاع و آلات       «مذكور، 

هـا بـه آنجـا     و اين بي تدبيري ۲»واسباب شدند و از فقر در هم شكستند مانند شيشه بر سنگ

 ي لياي دولت قـاهره چون عَلَم حساب و رايت احتساب و سنجق عدل را او«: منجر گرديد كه

ايـران   ي خيالي از پاي درآوردند، اصفهان بلكـه همـه   تميزي و شيطان عقلي و بي سلطاني از بي

  ۳.»مهتر شد مانند طويله و اصطبل بي

اين حوادث كه در سراسر عهد صفويه با شدّت و ضعف وجود داشته، باعث فتنه   ي همه      

ال شاه سلطان حسين را به وارد شد و خيانت عمّ افغانان شد و وقتي محمود افغان به اصفهان

او گوشزد كرد، شاه او را در حمله و يورش به ايران جهت حفظ جان و مال و عِرض و آبـرو  

  پسر شاه سلطان -از اين پس حضور بسيار فعّال يكي از سرداران شاه تهماسب ۴.محقّ دانست

____________________  

   .۱۰۲ص همان، -۲             .       ۱۰۲محمّدهاشم آصف، ص -۱
  .۱۶۰ص همان، -۴.                                      ۱۰۲ص همان، -۳



۱۳ 

 

نادر، شاه تهماسب را به دليـل  . آيد به نام نادر در عرصه نظامي و سياسي به چشم مي -حسين

و  در بيسـت . تدبيري هاي مکرّر از سلطنت خلع کرد و پسر خردسالش را به شاهي رساند  بي

. ق، نادر رسماً صفويه را منقرض اعلام و خود به عنوان شاه جلـوس کـرد  ۱۱۴۸چهارم شوال 

پيونـدد كـه    ها و حوادث در عرصه مملكت به وقوع مي در روزگار او  فصل جديدي از جنگ

  .هاي تحت نفوذ ايران انجاميد در نهايت به ثبات مرزها، امنيّت داخلي و گسترش سرزمين
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  :فصل اول                                  

  

  نگاهي به اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي                                     
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  ) ق.ه۱۱۴۸-۱۱۶۴(افشاريه  .۱-۱

 :اوضاع سياسي .۱-۱-۱

اي از افشارند و افشـار را   داند كه تيره خان استرآبادي نادر را از ايل قرقلو مي ميرزا مهدي      

  ۱.شناسد كه مسكن و مأواي قديم آنان تركستان بوده است از جنس تركمان مي

ي  ئيـل در درّه  برابـر لـوي   ۱۱۰۰او تولّد نـادر را در روز شـنبه، بيسـت و هشـت محـرم            

شغل پدر نادر را پوسـتين   التواريخ رستممحمد هاشم آصف در كتاب . داند ميجز  دستجرد دره

خان قاجار كه به شاه تهماسب به خاطر توجه به نادر  او از زبان فتحعلي. كند دوزي معرفي مي

نـادرقلي پسـر امـامقلي پوسـتين دوز كـه      «: گويـد  كند، مـي  اش به او اعتراض مي و بي اعتنايي

ل بوده، آوردي و او را برخلاف رأي من منصـب صـاحب اختيـاري    ها به سارباني مشغو مدت

  ۲.»فرمودي

رييس ايـل افشـار و    -نادر در آغاز جواني خود را به دستگاه باباعلي بيگ كوسه احمدلو      

نزديك ساخت و در پرتو كفايت و كارداني و شجاعت خود بسيار مورد توجـه   -حاكم ابيورد

آورد و از رهگذر  پس از چندي فرماندهي نگهبانان او را به دست . حاكم افشاري قرار گرفت

  . حاكم ابيورد او را داماد خود کرد اين كارداني،

در آن روزگاران به دليل اوضاع نابسامان اواخر عهد صفوي كه اجمالاً توضـيح آن آمـده         

هـايي   در خراسان نيز نا امنـي . هاي متعددي بود و سركشي تاخت و تازها ي است، ايران عرصه

ورش عناصر غيرايراني بوده و به هاي قبل به دفعات مورد ي چرا که از دوره به وجود آمده بود

كرد تا  توانست باشد؛ اين مسأله فرصتي ايجاد مي همين دليل هميشه آبستن حوادث جديد مي

 مشـهد در آن . جويي بيشتر بود، خود را مورد ارزيابي قرار دهـد  نادر كه به دنبال شهرت و نام

____________________  

  .  ۲۷و۲۶، صص)۱۳۴۱انجمن آثار ملّي ايران، : تهران(، سيدعبداالله انوار، جهانگشاي نادريمهديخان استرآبادي،  -۱

  .                       ۱۸۲محمّدهاشم آصف، ص -۲


